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�خت‌نان‌با‌کم�‌همسایه‌ها
از فاطمه خانـم می خواهیـم ماجـرای پخـت 

نان را خودش هم تعریف کند؛«وقتی رهبرمان 
را شهید کردند با خودم می گفتم باید کاری انجام 

بدهـم. یـک روز دختـرم گفـت در مسـجد دارنـد نـان 
گـر رهبـر را در مشـهد تشـییع  می پزنـد. بـه معصومـه گفتـم ا

کننـد، باید نان داشـته باشـیم.»
از نظر فاطمه خانم این تنها کاری بود که از دستان زحمتکش و دنیا دیده اش 
برمی آمـد؛«قبـا در همیـن محلـه تـوی خانه  مـان کـه بزرگ تـر بـود، تنـور گلـی 
داشـتیم و نـان می پختـم ولـی از زمانی کـه اینجـا آمده ایـم، مجبـور شـده ام 
بـا تنـور گازی نـان ب�ـزم. ایـن تنـور هـم کـه شـما می بینیـد، تنـور دوم اسـت کـه 

خریده ایم.»
فاطمه خانـم یـک نگرانـی بزرگ هم داشـته اسـت، اینکه پای ایسـتادن کنار 
تنـور را نداشـته و مجبور بوده اسـت از فری که در خانـه دارد، برای پخت نان 

اسـتفاده کنـد که کار با آن زمـان زیادی می برد.
فاطمه خانـم می گویـد: از جیـب شـخصی خـودم هزینـه کـردم و همـان را کـه 
� کردم. چون پایم آسـیب دیده بـود، آرام آرام کار  داشـتم، بـرای خریـد آرد خـر
می کـردم. بعـد دیـدم به تنهایـی سـخت اسـت. در دوره قـرآن هفتگـی اعـام 

کـردم هرکـس دوسـت دارد، بیایـد بـرای کمک.
تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر، بساط نان پختن در منزل فاطمه خانم 
پهن شد. ابتدا هفت روز هفته، بعد روز در میان و حالا هم هفته ای یکی دوبار 
کـه ایـن هـم بـه گفتـه فاطمه خانـم به خاطـر گرانـی و تمام شـدن بودجـه اش 

است و دلیل دیگری ندارد.

‌شهدا‌م�د‌می‌دهند
مادربـزرگ شیرین سـخن مـا عاوه بـر نـان،

کلوچـه  هم می پزد که همین موضوع، بار مالی 
را سـنگین تر می کنـد اما می گوید: مـن کمک مالی 
نمی خواهـم. همیـن کـه چنـد نفـر کنـارم باشـند و بـه 

مـن در پخـت نان کمـک کنند، بس اسـت.
«هــر روز  فاطمه خانــم رســم قشــنگی هــم بــرای پخــت نــان دارد؛
کــه قــرار اســت نــان ب�زیــم بــه نیــت یکــی از شــهدای جنــگ تحمیلــی ســوم،
گــر کســی نــذر کنــد، ایــن شــهدا مــزد می دهنــد. کیســه آرد را بــاز می کنــم. ا
خــون ایــن دخترهــا و پســرها و بالاتــر از همــه، رهبرمــان کــه شــهید شــدند،
برکــت دارد. مــن کــه خیلــی از سیاســت و جنــگ ســر در نمــی آورم، امــا تــا 
دلــت بخواهــد، ســختی دنیــا را کشــیده ام و  مطمئنــم هرچــه می بینــم، از 

برکــت خــون ایــن شهداســت.»

معج�ه‌�خت‌نان
می خواهــم یکــی از بــرکات و آثــاری را کــه از ایــن کار دیــده اســت، برایمــان 
تعریــف کنــد و بــدون معطلــی ادامــه می دهــد: من پنج ســال روی تخــت بودم 
و بــه ســقف نــگاه می کــردم ولــی در ایــن یــک مــاه اصــا دلــم نمی خواهــد حتــی 
پنج دقیقــه بنشــینم. معجــزه از این بیشــتر؟ هر روز بعد از نمــاز صبح از خواب 
بیــدار می شــوم، آرد را آمــاده و خمیــر می کنــم. بعــد دور و بــرم را مرتــب می کنــم،
چــای دم می کنــم و صبحانــه مختصری هم آماده می کنم و ســاعت  حدود۹

کمــی اســتراحت می کنــم تــا همســایه ها برســند و 
پخــت نــان را شــروع کنیم.»

ایـن معجـزه را دختـران فاطمه خانـم هـم تأییـد می کننـد و حـال و روز ایـن 
روزهـای مـادر بـرای همـه آن هـا کـه او را می شناسـند، شـبیه معجـزه اسـت.
دک�رهـا گفتـه بودنـد بایـد رگ هـای مـ� دسـتش را کـه عصبـش از کار افتـاده 
اسـت، عمـل کنـد امـا حـالا فاطمه خانـم به صراحـت می گویـد بـه هیـ� عملـی 
احتیـاج نـدارد و ایـن شـادابی و سـرحالی مادربـزرگ طـوری شـده اسـت کـه  

می خواهـد همـه کارهـا را خـودش انجـام دهـد.

سرنوشت‌نان‌ها
قصـه پخـت نـان کـه بـه پایـان می رسـد، می خواهیـم بدانیـم سرنوشـت ایـن 
نان هـا کـه بـا عشـق بـه وطـن، شـهدا و پرچـم ایـران پختـه می شـود، بـه کجـا 
می رسد. فاطمه خانم می خندد و می گوید: ما فقط نان را می پزیم؛ همه کاره 

و مدیـر گروهمـان، دختـرم معصومـه اسـت و کارهـا را پیـش می برد.
معصومـه در ادامـه صحبت مـادر می گوید: هر کیسـه آرد تقریبا به ما ۲5۰نان 
کامـل می دهـد. بیشـتر نان هـا را بـه مسـجد امام هـادی(ع) محلـه رضائیـه 
می بـرم؛ چـون صبحانـه عدسـی دارند و مـن گفتم نانـش را برایشـان می برم.
تقسـیم بندی نـان هـم عالمـی دارد. معصومـه اوایـل نـان را بـه شـکل کامـل 
بـه مسـجد مـی داد امـا وقتـی دیـد اسـراف می شـود، نان هـا را بـه برش هـای 
کوچک تـر تقسـیم کـرد و حـالا هـر دفعـه نزدیـک بـه ششـصد تکه نـان، سـهم 
ایـن مسـجد و پایـگاه اسـت. الباقـی نان هـا و کلوچه هـا هر چـه بمانـد، سـهم 
همسـایه ها می شـود کـه مسـئول ایـن بخـش، فاطمه خانـم و همسـایه ها و 
دختـر دیگـرش هسـتند؛ مادربزرگ شـیرین سـخن می گوید:  بعضـی نان ها را 

بـه همسـایه ها می دهیـم تـا بـه تجمعـات ببرنـد و توزیـع کننـد.
او ادامــه می دهــد: مــن ایــن نــان را بــه نیــت شــهدا می پــزم و امیــدوارم از 

مــن ب�ذیرنــد.

حال‌خوب‌مامان
خدیجه اسماعیلی، دیگر دختر فاطمه خانم است که شوهرش چند سالی 

فـوت کـرده و همـراه دختـرش، در منـزل مـادری زندگـی می کنـد و کمک حالـش اسـت.
خدیجـه از زمانـی که رسـیدیم، بـا دقت تمام در حـال تزئین خمیر کلوچه و قالب زدن آن هاسـت. سـر 

حـرف را این گونـه بـاز می کند: کاری که بخواهد برای شـهدا انجام شـود، باید خوب و دقیق باشـد نه سَرسَـری.
پـای خدیجـه در کودکـی آسـیب دیـد و راه رفتـن برایـش سـخت شـد و بـه کمـک ویلچـر در کوچـه و خیابـان رفت وآمـد 

می کنـد. او نمی توانـد مثـل بقیـه در تجمعات شـبانه شـرکت کند اما دلـش می خواهد کاری برای  کشـور و مـردم انجام بدهد؛
«وقتـی تجمعـات شـروع شـد، بـا خـودم گفتـم خـب مـن چـه کاری می توانـم انجـام بدهـم. مامـان کـه پخـت نـان را بـه نیت 

شـهدا شـروع کـرد، خوشـحال شـدم. وقتـی می بینـم حـال مـادرم خـوب اسـت، حـال مـن هـم بهتر می شـود.»
خدیجه بانـو عاوه بـر پخـت نان، دسـتی در خیاطی هـم دارد و برای امرار معاش دسـتگیره می دوزد و تعـدادی از آن ها 

را هم به نیت شـهدا و برای اسـتفاده در مسـاجد و حسـینیه ها خیـرات می کند.

کلوچه‌پ�‌اما‌وردست‌خاله!
یکی دیگر از خانم هایی که کنار این سفره نشسته و با دقت دارد کارش را انجام می دهد، فاطمه طالبی، خواهرزاده 
صاحب خانـه اسـت. او هـم در پخـت نـان و به ویـژه کلوچه مهـارت دارد و از همراهـی و همکاری اش در ایـن کار خیر 

برایمـان می گویـد؛« یـک روز آمـدم دیـدن خالـه و دیـدم دارد نـان درسـت می کنـد. بعد از آنکـه متوجه 
ماجرا شـدم، خوشـم آمد و چندباری که توانسـتم، به کمـک خاله آمدم.»

فاطمـه کـه  یـک مـاه اسـت بیـکار شـده، تنـوری بـرای خـودش گرفتـه اسـت تـا 
بـرای امـرار معاش خـود کلوچه تهیه کنـد و هر وقت هم بـه اینجا می آید،

بـه خاله جانـش کمـک می کنـد.
او بـه قـدری خالـه اش را دوسـت دارد کـه می گویـد: اول به عشـق 

خالـه و بعـد بـه  نیـت  شـهدا مـن هـم بـه او کمـک می کنـم. چون 
همیـن کـه می بینم خاله جانـم حالش با این کار خوب شـده 

اسـت، به دنیا مـی  ارزد.
فاطمـه از اینکـه ایـن نان هـا بـه دسـت مردمـی می رسـد که 
اسـتقامت دارند و باوجود شـرایط سـخت اقتصادی کشور 
در خیابان هـا حضـور دارنـد، ابـراز خوشـحالی می کنـد؛

«وقتـی می بینـم مـردم با این شـرایط پشـت هم هسـتند و با 
عشـق تمام، پای وطن ایستاده اند و این نان به دست آن ها 

می رسـد، برایم دل نشـین اسـت.»

،تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر،تقریبا یک هفته بعداز شهادت رهبر، بساط نان پختن در منزل فاطمه خانم 
پهن شد. ابتدا هفت روز هفته، بعد روز در میان و حالا هم هفته ای یکی دوبار 
کـه ایـن هـم بـه گفتـه فاطمه خانـم به خاطـر گرانـی و تمام شـدن بودجـه اش 

است و دلیل دیگری ندارد.

بیــدار می شــوم
چــای دم می کنــم و صبحانــه مختصری هم آماده می کنم و ســاعت  حدود

کمــی اســتراحت می کنــم تــا همســایه ها برســند و 
پخــت نــان را شــروع کنیم

پـای خدیجـه در کودکـی آسـیب دیـد و راه رفتـن برایـش سـخت شـد و بـه کمـک ویلچـر در کوچـه و خیابـان رفت وآمـد 
می کنـد

»

همراهی‌ی�‌همشهری‌و‌همسایه
خدیجه جهانی هم همسایه فاطمه خانم است و هم همشهری اش.۱۰سالی است که در محله امیرالم�منین(ع) سکونت 
دارد. از همـان ابتـدا همـراه ایـن کار خیـر مادربـزرگ شـده اسـت و می گویـد: سه چهار سـالی اسـت کـه بـه دوره قـرآن  هفتگـی 

فاطمه خانـم می آیـم. یـک روز گفـت «ما داریم نان می پزیم هر کسـی دوسـت دارد، برای کمـک بیاید.»
خدیجه از میان جمعیت ۱۰نفره جلسـه قرآن، شـد پای ثابت تنور نان مادربزرگ و هر بار که قرار اسـت زیر تنور روشـن شود،

بیسـت دقیقه راه را پیـاده  طـی می کنـد تـا خـودش را بـه ایـن خانـه برسـاند. او همـه مراحـل کار را کنـار فاطمه خانـم آموخته 
اسـت و در حالی کـه دارد یکـی از نان هایـی را کـه کمی سـوخته اسـت، از تنور بیـرون می آورد، به مـا می گوید: افتخـار می کنم 
کـه در نیـت فاطمه خانـم شـریک هسـتم و از ایـن کار حس خوبـی دارم. وقتی به اینجـا می آیم، آرامش پیدا می کنم. شـوهر 

و پسـرانم نیـز همراهم هسـتند و کمکم می کنند.


